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man.amir.amiri's profile picture
Thursday032422  3:18am

سلام و وقت به خیر. البته گویا گرداننده ی صفحه آقای دکتر نوری علا نیستند.احتراما،بنده با شخص دکتر کار دارم
Saturday 032722   2:08pm

بفرمائید. من نوری علا هستم.
Saturday 9:23pm


دکتر نوری علای گرامی. بنده امیری هستم. در حال حاضر دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه تربیت مدرسم و احتمالاً سال های زیادی ست که مخاطب جدی ادبیاتم. مختصری هم نوشته ام که در پیشگاه شما قابل عرض و عرضه نیست. مایلم مساله ای را با شما در میان بگذارم. و مساله نه مربوط به من، که درست در مورد شخص شماست. بنده احترام بی نظیری برای شما قائل هستم و در ده سال اخیر (بویژه سه سال گذشته، در اینستاگرام) همواره ابتدا و انتهای ارجاعات من به دو کتاب بنیادی شما بوده است. الغرض: در این یک سال اخیر، متاسفانه شاهد مسائلی بودم که شاید از نظر شما جزیی و بلا اهمیت باشد،اما عده ای ناظر و مخاطب دیگر، من جمله بنده، بر آن هستند که شاید بهتر است دست کم همین مطلب بی اهمیت را خودتان هم بدانید؛ اینکه احتمالا به چه نحو از چهره ی شما سوء استفاده شده است. باری،من می توانم - اگر اجازه بفرمایید - قدری شرح بدهم و بعد مرخص شوم. و اگر خیر هم،.. خوب بنده بدون آنکه افتخار دیدار و یا هم صحبتی با شما را داشته باشم از هفده سالگی ام شاگردی شما را کرده ام و مایلم از شما و تاثیر عمیق تان بر روی خودم تشکر کنم. ارادتمندشما
Sunday 032722 8:39 AM


عزیز من. چرا سربسته سخن می گوئی؟ چه کس ار من سوء استفاده کرده است و در چه راستائی؟ من که به بیشتر از اندازه عمر حکومت اسلامی نیش عقرب غربت را چشیده ام باکی از درک واقغیتی که بچشم امیرعلی خان ما می آید ندارم. با من راحت سخن بگو!ـ
Sunday 032722 10:05 AM

بله چشم....آقای دکتر ماجرا در واقع پیش پا افتاده است اما برای من اهمیت دارد. چون من نسبت به شما وسواس دارم. این من بودم که شروع کردم به باز ارجاع به آثار شما. ببینید مطلب از این قرار hست:

بنده شخص مهمی نیستم. در ده سال گذشته مطالبی را به شکل بسیار معدود منتشر کرده ام. هیچ گاه در روزنامه ها و سایت های ایران (مگر در مواردی نادر) ننوشته ام. و حدودا سه سالی ست که به اینستاگرام برگشته ام و به شکلی یک دست به نقد اهالی ادبیات و خود ادبیات امروز پرداخته ام. صرفا همینجا و در قالب استوری و پست نوشته ام؛ و هر شش ماه یک مرتبه هم نوشته هایم را از روی صفحه ام پاک کرده ام. اما در تمامی این نوشته ها چند چیز در مورد شخص شما آشکار بوده است:


۱.اسماعیل نوری علا "از نظر من" مهم ترین منتقد ادبیات ایران است چون تنها کسی ست که در مورد شعر مدرن فارسی نظریه ای در کلاس جهانی دارد و نظریه اش هم واحد تحلیل دارد.

۲. آقای یدالله رویایی و جریان «شعر دیگر» حتی کلمه ای اضافه بر مطالب نظری اسماعیل نوری علا نیفزوده اند.

۳. اهمیت و جایگاه ادبی نوری علا پشت وجهه ی سیاسی او مکتوم مانده است

۴. ادبیات امروز ایران نمی تواند با شارلاتان بازی های تفسیری و پرداختن به ژارگون ها و بیانیه های عجیب و غریب برای خود حیثیتی بتراشد. شاعر وظیفه اش "حداقل"پرداختن تصویر است و منتقد هم کارش ردیابی آنهاست. و ما فارسی زبان ها احتمالا کتاب هایی منسجم تر و تمیزتر از آثار نوری علا در این زمینه نداریم.....

این خلاصه ی صحبت های من در مورد شما بوده است. و در این میان کسانی از جنوب کشور که توان بحث نظری با من را نداشتند تصمیم گرفتند برای نشان دادن اینکه در کارشان تصویر موج می زند و احیانا میراث دار جریان شعر دیگراند، شما را به لایو بکشانند. از آقایان بهادری و خان بهادر صحبت می کنم. ایشان دوستان بنده اند اما بسیار تعجب کردم وقتی دیدم شما در آن لایو شرکت کردید و پیام این احضار واضح بود. بنده باور نمی کردم که پای خود شما را برای مشروعیت بخشی به خودشان به لایو باز کنند. اما بعد از آن دیدم که گویا ماجرا بیخ دارد. و هرکسی که پس از مدت ها "چاکرم مخلصم" کردن و ناامیدی از کوتاه آمدن من در نورد ارزش ادبی آثارش، به من فحش داده است، حالا دارد ربطی بین خودش با شما می تراشد

مطالبی از کسانی مثل آقای عرفانی و یا آقای میرزانژاد را نشر داده اید که به این تصورم دامن زد.
تقریبا پس از تابستان، و با نوشتن یک مطلب جزیی از جانب من ماجرا اوج گرفت. و همه شدند متخصص آثار نوری علا!

جناب دکتر؛ همچنان که گفتم، مطلب بسیار پیش پا افتاده است. اما وقتی کسی توان بحث نظری با کسی را ندارد؛ نمی رود با یک نام بزرگ که مورد ارجاع مدام طرف مقابل اش هست عکسی بیاندازد تا برای خودش صورتکی بتراشد. من اگر نام بردم از سر کینه و پستی نبود. گفتید چه کسی، و مثال زدم...

غرض به طور کلی این است که بنده شرافتم را گرو می گذارم که احدی از ایشان تا یه سال گذشته آثار شما را برگ هم نزده اند و حالا همه به اهمیت نوری علا بودن پی برده اند! این عالی است! اما کاش در ساحت نظر چنین می کردند و نه با پیام دادن به شما یا احیانا درخواست ارتباط های نزدیک...

به هر حال جسارت بنده را ببخشید. بنده حقیقتا از بن جان به شما علاقه دارم و حتی اسنوب دارم تا حدودی. و قدری عواطفم در این یک سال اخیر جریحه دار شد و انگار که بخواهند از پدر خود من سوء استفاده کنند. شاید هم سوء استفاده ای نیست و اینها همه حسادت نابجای من است.

امیدوارم حسادتم را ببخشید و باز حمل بر عاطفه ام به خودتان کنید.

والسلام
Sunday 032722 11:09 AM

عزیز من. من در این دور دست غربت نمی دانم در آنجا چه می گذرد. مثل کسی هستم که مدتی است مرده و در نبود اش دیگران از او سخن می گویند. ایجاد صفحه اینستا به پیشنهاد دوستم آقای دارابی، دریچه ای را بر من گشوده که از آن می توانم چهره های جوان ادب سرزمینم را ببینم و حالا -مثلاً - با شما هم آشنا شده ام. از اینکه به من لطف دارید بسیار خوشحالم. نویسنده برای دوران زنده بودن و یا دو سه دهه ای پس از مرگ اش نمی نویسد. سخن اش را در فضای تاریخ ادبیات رها می کند شاید کسی مثل شما آن را بشنود و بپسندد. من از نوشته های آقای میرزانژاد لذت می برم. آقای عرفانی را نمی شناسم و اگرچه آقای خان بهادر و همسرشان به من لطف مبسوط داشته اند مطلبی از آنها را هنوز در صفحه ام نقل نکرده ام. کاش با نوشته ها و مجادلات شما بیشتر آشنا بودم. در اولین فرصت در صفحهء اینستای شما قدمی خواهم زد تا ببینم شما چند مرده حلاجید. خوشحالم که فرزند بالیده و شجاعی جون شما دارم. و امیدوارم دوستی مان برقرار بماند.
Sunday 032722 11:32 AM

از بزرگواری شما بسیار ممنونم. بنده طورهایی متاسفم. خودم می دانم که - به هر حال - غلیان احساسات و نوعی ناشی گری در حرف هایم موج می زد اما رویدادهای خرد ِکرونولوژیکال در این خرده جمعیت ادبی ساکن ایران را من از نزدیک می دیدم و راستش گفتم دل را به دریا بزنم و نظرم را بگویم. وگرنه انصافا از صمیم قلب خوشحالم که این نسل ناگزیر از مواجهه ی دوباره با شما شده است. و شاید سهم کمی هم در این بین داشته ام. این عزیزان هم به هر حال دوستان منند...  اما خوب... مسائلی بود که باعث شد همانطور که گفتم دل را به دربا بزنم. خواندن آثار شما و اکنون صحبت با شما افتخاری ست ابدی برای من. آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما استاد گرانقدر دارم. 

Sunday 032722 11:45 AM
من از شما تقاضای دوستی کرده ام تا بتوانم صفحه تان را ببینم.
Sunday 032722 11:53 AM
باعث افتخار است استاد... مطلب درخوری اینجا نیست. پیشاپیش معذورم. حضورتان را گرامی می دارم
[image: image1.png]



Sunday 032722 12:24 AM
دوست من. لابد این مطلب هم جزو آنهائی است که هر سه ماه یکبار پاک می کنید. آیا می توانم کل مطلب را بصورت «ورد» داشته باشم از طریق ای میل؟ enooriala@gmail.com
Sunday 032722  9:02 PM


آقای دکتر باعث افتخار منست... این مطلب را به عنوان نمونه فرستادم تا مشاهده بفرمایید بلوف نزده ام و چه اندازه دور و دراز در مورد جایگاه شما با دوستان بحث داشته ام و اینها در واقع جوابیه به دیگران اند...  مطلب ناقابلیست اما اجازه بفرمایید آنچه از این متن کوتاه،- زائد است و به بحث شخصی می ماند - را حذف کنم و سپس خدمت تان ارسال کنم. بطور کلی گفته ام که چرا به احتمال قوی تنها منتقد-تئوریسین ادبیات فارسی شمایید و اینکه برنده ی حمله ی تاریخی براهنی به رویایی ،در واقع شما بودید (شیفت کاری هستم و تا شب خدمت تان ارسال می کنم). بزرگوارید دکتر جان🙏💐

Monday 032822  7:05 AM


ممنونم. ادعائی ندارم. بیشتر از سر کنجکاوی بود تا بدانم پس از 50 سال غربت، در وطنم جوان عزیزی در موردم چه نوشته است. زنده باشید و پر انرژی و تینده و بخصوص سرفراز
Monday 032822  09:00 AM

حتما اقای دکتر.الان رسیده ام منزل و متن را برایتان تایپ می کنم مجددا از روی اسکرین شات ها و می فرستم.
Monday 032822  09:28 AM

دکتر متن را ایمیل کردم. لطفا توضیحاتم را بخوانید. عذر تقصیر است. سپاس از شما و فرصتی که در اختیارم قرار دادید جهت عرضه ی ارزیابی ام از تاثیر شما بر ادبیات ایران. الساعه ارسال می کنم آقای دکتر.
Monday 032822  12:28 PM
amir ali <man.amir.amiri@gmail.com>

To:Esmail Nooriala

Mon, Mar 28 at 12:28 PM

درود

آقای دکتر این متن را ضربتی تایپ کردم.از روی برخی اسکرین شات ها که مانده بود.بسیاری از مطالبی که در مورد شما صحبت کرده بودم را یا نیافتم و یا نیاوردم.نیاوردم چون یا در بحث با دیگری بوده و یا پرگویی محسوب می شده.اگر نوشته از اغلاط تایپی و سقطات نگارشی ضعف می برد مرا ببخشید.در اوج خستگی آن را تایپ کردم.و حقیقتا چشمانم یاری نمی کند.البته این ضعف را دارم که به هیچ وجه متنی که تایپ می کنم را دوباره نمی خوانم.یک ژست ریلکه ای عجیب و غریب است لابد.

من مختصر گزینش کردم و خواستم پرگویی نکرده باشم و عجالتا نشان بدهم که تکلیف من با شما از چه قرار است.و چرا چنین ادعایی در مورد شما دارم.


در نهایت اینکه راستش به رغم این همه، مایل بودم تایپ کردن را ادامه بدهم.در ذهنم انفجار های زیادی می آمد که آن را کنترل کردم و گفتم بهتر است یک شما و نمای کلی از آنچه که از شما می بینم عرضه کنم


عاقبت اینکه بسیار خوشوقتم که با شما هم صحبت شدم.
Monday 032822  01:30PM

امیرعلی گرامی


من دو پسر دارم . اسم بزرگترشان که 50 سال دارد غلی است و اسم دومی که 43 سال دارد امیر. بنابراین نام شما نام تؤامان فرزندان است. این نام گزاری مال سال هائی است که هنوز انقلاب نشده بود و پذیرش سفارش بزرگان فامیل را می شد اجابت کرد. بهر حال این هر دو نام در ذهن من طنین خوشی دارند.

مطلب فشرده ات را خواندم و کوشیدم حدس بزنم که آنها را در پاسخ به چه نکته و کسی نوشته ای که موفق نشدم. همانطور که برایت نوشتم اینستاگرام دریچه ای شده تا با خیلی از آدم های داخل ایران آشنا شوم بی آنکه از سابقه شان با خبر باشم. خودم هم حدس می زدم که عنایت ناگهانی به من دارای اغراضی فراتر از کشف من باشد اما دیگر از من گذشته است که به این نکات توجه کنم. در معرفی کار کسی که مورد علاقه ام باشد دریغی نمی کنم و اگر کار کسی را که بسیار هم به من محبت دارد نپسندم تبلیغ اش نمی کنم. 


بهر حال از اینکه در مورد نوشته های من روی چند نکته مهم دست گذاشته ای خوشحال شدم. عقیده من همیشه چنین بوده که هیچ کدام از آنها که نقد شعر می نویسند نقدشان قابل اعتنا نیست چون نه استدلالی پشت حرف شان هست و نه استمراری در قضاوت های ناشی از اغراض و پیش داوری هاشان. یادم است ناشر کتاب طلا در مس سه بار مجبور شد کتاب را تجدید صحافی کند. در بار اول براهنی با نادرپور بد بود و فصلی را به حمله به او اختصاصا داده بود. بعد عده ای از دوستان جمع شدند و آنها را آشتی دادند براهنی هم به ناشر گفت که تکه مربوط به نادرپور را بردارد و مطلبی را که در مدح او نوشته بود بگذارد. تا این کار صورت بگیرد دوباره بین آنها اختلاف افتاد و براهنی از ناشر خواست تا همان مطلب اول را لای فرم ها بگذارد و صحافی کند. براهنی که این باشد تکلیف دستغیب و محمد حقوقی روشن است. این عقیده را از سر خودخواهی و خود بزرگ بینی به هم نزده ام. بلکه در شیوه نظریه پردازی غور کرده و دیوار روش فکر کردن ام را آجر به آجر بالا برده ام.


بهر خال از رابطه ای که بین مان ایجاد خوشحالم. نمی دانم شب کاری ات به چه شغلی مربوط می شود. بهر حال خسته نباشی. 
 در زمينهء شعر 
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 HYPERLINK "http://www.puyeshgaraan.com/Es.Articles-2016/092016.Esmail-Nooriala-Re-Ahmadreza-Ahmadi.htm" دربارهء موج نو و شعر احمدرضا احمدی (گفتگو با محمد تنگستانی)
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 HYPERLINK "http://www.puyeshgaraan.com/ES.Interviews/ES.interviews-vahabzaade.htm" شعر مهاجر فارسی، حال و آينده‌ی آن 
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 HYPERLINK "http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2005/ES.Notes.080505-232.htm" شاملو، شاعری که رفتنی نيست
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